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2020 S. Bascom Ave., #D
Campbell, CA 95008

▲ ▲ ▲ دنباله مطلب در صفحه ۲۷

سع{د مهاجر
مشاور كاردان و دلسوز شما در امور وام

 وام هاى خ{لى خوب با بهره هاى دراز مدت |ا كوتاه مدت  به مقدار چهار م{ل{ون*
    دلار را مى توان{م به ا|رانى ها|ى كه كرد|ت خوب دارند عرضه كن{م.

 وام هاى خ{لى خوب براى ساختن خانه جد|د  و بلعكس*
 وام هاى با بهره  خ{لى خ{لى كم براى خر|د خانه هاى دلخواه هموطنان عز|ز*

Business for Sale or Buy
* * * * Second Loan * * * *

Saeid Mohajer
Senior Loan Officer
E-mail: samloans@aol.com

(408)559-3455 24Hr.

Tel: (408) 269-4420
Cell:        (408) 506-7955
Pager: (408) 932-2200
Fax: (408) 558-9293

Atlas Financial Services

اتفاقى را كه در دو سه هفـتـه اخـ{ـر در مـنـتـهـى الـ{ـه
شمال شرقى آس{ا افتاد, نبـا|ـد دسـت كـم گـرفـت.
رهبر كره جنوبى و هـمـسـرش بـه كـره شـمـالـى سـفـر
كـردنـد و بـا آقـاى «كـ{ـم چـونـگ ا|ـل» رهـبـر كـره
شمالى به مذاكره نشستند. ا|ن |ك اتفاق حـ{ـرت

انگ{ز اول قرن حاضر بود. چرا?
 كـره شـمـالـى و جـنـوبـى پـس افـكـنـد جــنــگ دوم*

جهانى اند. شبه جز|ـره كـره پـس از ا|ـن جـنـگ بـا
خطى كه  مدار ۳۷ درجه نام دارد از هم جدا شـد.

۳۷ درجه داشت.
به نظر مى رس{د كه رفقاى بزرگتر گوش ا|ن رهبر
جوان را كش{ده اند و به |ادش آورده اند كه مردى

به نام چائوشسكو هم بوده است.
 و سرانجام اتفاق افتاد, د|وار بدون زلزله برداشته*

شد و ما براى اول{ن بار رهبر را د|د|م كه در محضر
رئ{س جمهورى جنوبى «ك{م داجونگ» و همسرش

در مجامع ظاهر شد و دست زد و دست داد.
 هر دو كره موافقت كردند و در فكر ا|ن اند كه*

نمى دانى كه قتل زنج{ره اى |عـنـى چـه, ولـى فـقـ{ـه
ك{ست. ولا|ت فق{ه چه مى گو|د. بگذار ا|ن آخر

عمرى سر سالم به گور ببر|م.

شعر مى گو|{م... آب حوض مى
كش{م»!

گذار |ازدهم{ن كنفرانس بن{ـاد پـژوهـشـهـاى زنـان
) امسال به شهر مابركلى افتاد وI.W.S.Fا|ران (

چهار روزى خانمها|ى ازاطراف و اكناف جهان از
 ا|نì تم سالانهìجمله ا|ران, گردهم آمدند تا درباره

كـنـفـرانــس كــه «بــررســى مــطــالــعــات و مــبــارزات
 اخ{ر و چشم اندازìفم{ن{ستى  زنان ا|ران در دو دهه

|ادداشتهاى بى تار|خ
صدرالد|ن الهى

در آن سر دن{ا خبرى هست

صدرالد|ن الهى

مى داننـد كـه مـن هـفـتـاد هـشـتـاد سـال پـ{ـش قـضـ{ـه
 اصـلـىìحـجـاب را كـهـنـه كـرده ام? مـى دانـنـد كـ{ـنـه

ìآخوندها به من ا|ن است كه بدجورى نقاب از چهره
  حجاب  را با ت{زتر|ن وìآنها بر گرفته ام? و مسأله

برنده تر|ن زبانها مطرح ساخته ام? و بى آنكه منتظر
جواب من شود شروع به خواندن كرد:
نقاب دارد و دل را به جلوه آب كند

نعوذبالله اگر جلوه بى نقاب كند
فق{ه شهربه رفع حجاب ما|ل ن{ست

چرا كه هرچه كند ح{له در حجاب كند
چو ن{ست ظاهر قرآن به وفق خواهش او

رود به باطن و تفس{ر ناصواب كند
نقاب بر رخ زن سد باب معرفت است

كجاست دست حق{قت كه فتح باب كند
ز من مترس كه خانم ترا خطاب كنم

از او بترس كه همش{ره ات خطاب كند
به ح{رتم ز كه اسرار ه{پنوت{زم آموخت

فق{ه شهر كه ب{دار را به خواب كند

 سرما|ه  رفت و شمالى بـه ز|ـرìجنوبى به ز|ر سا|ـه
 اردوگاه بزرگ سوس{ال{زم.ìخرقه

 تمـام شـبـه جـز|ـره در طـول تـار|ــخ خــود آوردگــاه*
نبردهاى مهاجمان و مدافعـان از چـ{ـنـى و مـغـول و
ژاپنى بوده است و مردم ا|ن سرزم{ن به جنگـ{ـدن

به صورت عادت ثانوى عادت داشته اند.
 به هم{ن جهت آخر|ن جنگ شبه ب{ن المللى بعد*

از جنگ دوم در ا|ن سرزم{ن اتفاق افتاد كه در آن
آمر|كا|{ها به |ارى جنوب و چ{ن{ها به |ارى شمال

شتافتند.
 جـنـگ كـره بـه بـى حـاصـلــى تمــام پــا|ــان |ــافــت*

 بى طرفì(۱۹۵۳) و |ك خط عرضى با |ك منطقه
دو كشور را در مدار ۳۷ درجه از هم جدا ساخت.

 در ا|ن احوال, كره جنوبى سر تا پا سرما|ه دارى*
شد با تمام عوارضى كه ا|ن صنعتى شدن شتابزده

به همراه دارد.
 سنگ{ن «ك{ـم ا|ـل سـونـگ»ì اما در شمال سـا|ـه*

همه جا بود. حتى سنگ{نتر از «مائو» همه چ{ز بـه
او بر مى گشت. رهبرى در كn با كفا|ت او بود.

  ك{م ا|ـل سـونـگ چـونـان مـائـو پـاى از ممـلـكـت*
ب{رون ننهاد و حتى اندك بودند كسانى كه شرف

د|دار ا|ن رهبر بى بد|ل را داشتند.
 در اواخر سالهاى هشتاد (۱۹۸۷) باد دموكراسى*

 دانشجو|ىìبر كره جنوبى وز|د. اعتصابات گسترده
به نحوى به تسلط نظام{ان خاتمه داد. مل{ون را سر

كار آورد.
ì ك{م ا|ل سونگ درست مثل حافظ اسد آقـازاده*

خود «ك{م جونگ ا|ل» را به ولا|تعهد و سرپرستى
مملكت انتخاب كرد و شـش سـال پـ{ـش و در روز
مـرگ او مـثـل مـرگ هــر د|ــكــتــاتــورى «پــ{ــونــگ
ك{انگ» پا|تخت كره شمالى غرق س{اهپوشى شد

و آسمان خون بر زم{ن بار|د. (۱۹۹۴)
 آقاى «ك{م جونگ ا|ل» هـمـچـنـان تـا شـش مـاه*

پـ{ــش راه پــدر را ادامــه مــى داد. بــا آنــكــه گــاهــى
مأمـور|ـن اطـلاعـاتـى او بـه ژاپـن فـرار مـى كـردنـد,
تشك{لات امن{تى اش سر جا بـود و هـسـت و كـسـى
هم ا|ن رهبر را نمى د|د. تا چهار پنج هـفـتـه پـ{ـش

خبر رس{د كه او به پكن رفته است.
 سه هفته پ{ش خبرى آمد كه آقاى پوت{ن ناگهان*

به كره شمالى سـفـر كـرده و بـا او د|ـدار و گـفـتـگـو
داشته است. همه چ{ز حكا|ت از تزلزل د|وار مدار

مى خواست بازهم ادامه دهد كه گر|بان از دستش
رهان{دم و گفتم:

-شازده جان تـو هـفـتـاد و پـنـج سـالـى هـسـت كـه در
ًقبرستـان ظـهـ{ـرالـدولـه اسـتـراحـت مـى كـنـى. اصـلا

در باز|هـاى المـپـ{ـك سـ{ـدنـى ز|ـر
پرچم المپ{ك به صورت |ك كشور
واحد كه دو پرچم جدا از هم دارد,

رژه بروند.
 در سال بعـد قـرار اسـت كـه تـ{ـم*

پ{نگ پنگ دو كشور |كى شـود و
در مسابقات جهانى با نام واحد كره

شركت جو|د.
 در دو المپ{ك ۱۹۶۰ و ۱۹۶۴*

تـوكـ{ـو كـه هـنـوز تـفـكـ{ـك حـضــور
سـ{ـاسـى دو آلمـان در صـحـنـه هــاى
ب{ن المللى روشن نشده بود, ت{مهاى ا|ن دو كشور
ز|ر پرچم المپ{ك رژه رفتند و در هنگام دست{ـابـى
به مدال طلا قطعه اى از سنفونى نهم بتهون به عنوان

سرود واحد نواخته شد.
 ب{مارى باور به پو|ا|ى س{اسى- جهـانـى ورزش*

درا|ن بنده درمان ناپذ|ر است.

|اد گلش{رى در ن{و|ورك تا|مز
در مورد درگذشت هوشنگ گلش{رى بس{ار گفتنـد
و نوشتند. اما به نظر من بهتر|ن و حرفـه اى تـر|ـن

 وى.ì ن{و|ورك تا|مز بود دربارهìكار, نوشته
) در ستون |اد گذشتگانEric Paceار|ك پ{س (

ن{و|ورك تا|مز روز دوشنبه ۱۲ ژوئن با تكـ{ـه بـه
اطلاعاتى كه از دوست نزد|ك و مترجم آثار او به
انگل{سى-دكتر عباس م{ـلانـى-و نـ{ـز نـظـر|ـه هـاى
دكتر احمد كر|مى حكاك استـاد ادبـ{ـات و زبـان
فارسى در دانشگاه ا|الت واشنگتن به دست آورده
بـود, گـلـشـ{ـرى را, نـو|ـسـنــده اى نــوآور, صــاحــب
سبك, مؤثر درادب{ات داستانى در ا|ران و مهمتـر
از همه, |ك مبارز صد|ق راه آزادى اند|شه و ب{ان
معرفى كرد. حجم جا|ى كه در روزنامه به ا|ن معرفى
ًاختصاص داده شده بود برابر حجمى بود كه معمولا
در |اد از بزرگـان ادب جـهـان مـعـمـول مـى دارنـد و
ا|ن خود نو|ـد مـى داد كـه نـو|ـسـنـدگـان و شـاعـران
امروز ا|ران در اندازه هاى جهانى مورد تحس{ن قرار
مى گ{رند و ادب{ات معاصرا|ران درعصر فراجهانى
شدن فكر و اند|شه جا|ى راباز كرده و د|گر |ك

محصول خانگى ن{ست.
فق{ه شهر به رفع حجاب ما|ل

ن{ست
ا|نكه حجاب چ{ز بدى است, همچنان در |ازدهم{ن
كنفرانس نقل مجلس بانـوان بـود عـصـر شـنـبـه ۱۷
ژوئن كه داشتم از ح{اط دانشگاه بركلـى بـه طـرف
در خروجى مى رفتم, دستى به شانه ام خورد برگشتم
د|دم شازده جلال الممالك ا|رج م{رزا با همان قد
كوتاه و ع{نك پنسى از من مى پرسد كجا بوده ام و
چه مى كرده ام و چون جوابش را دادم, پـوزخـنـدى

زد و گفت:
 مرا به جا مى آورند?ًا|ن خانمها اصلا


